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احیای فراموش شده ها 
میچسلاو  واینبرگ

براساس گزارش اخیر نیویورک تایمز، 
با حضور یک اپرا در فستیوال سالزبورگ 
و ضبط آثاری برای دویچه گرامافون، به 
نظر می رسد موسیقی میچسلاو واینبرگ 
درحال پیدا کردن جایگاه خود در دنیای 
موسیقی کلاسیک است. در ادامه بیشتر 

به آن می پردازیم.
کلاســیک  موســیقی  در  بازگشــت 
مفهومی پیچیده و دشــوار برای تعریف 
اســت یک آهنگ ســاز  اســت. ممکن 
که در زمــان خود نادیده گرفته شــده، 
توســط هنرمندان یک نسل مورد توجه 
قرار گیرد، اما نســل بعــدی او را دوباره 
فرامــوش کنــد. گاهــی نیــز فقــط به 
مناسبت یک ســالگرد یا رویداد خاص، 
نامش مطرح شود و ســپس دوباره به 

حاشیه رانده شود.
میچســلاو  آثــار  بــه  نگاهــی 
آهنگ ســاز   ،(۱۹۹۶-۱۹۱۹) واینبــرگ 
لهســتانی الاصل که در شــوروی سابق 
پناهنده شــد، می اندازیم. شهرت او در 
غرب تا حد زیادی تحت تأثیر دوســتی 
نزدیکش با دیمیتری شوستاکوویچ قرار 
گرفته اســت. با این حال، در قرن حاضر 
علاقــه به واینبرگ رو به افزایش بوده و 
نشــانه هایی وجود دارد که موسیقی او 
سرانجام در حال پیداکردن جایگاه خود 

در رپرتوار موسیقی کلاسیک است.
یکــی از آخریــن دســتاوردهای این 
روند، احیای اپرای فوق العاده او به نام 
«ابله» در فســتیوال برجسته سالزبورگ 
اتریش بــود. میــرگا گراژینته تایلا، رهبر 
ارکســتر این اجــرا، که بــا اقتــدار آثار 
واینبرگ را به صحنه آورده، با قراردادی 
با دویچه گرامافون به ارتقای جایگاه او 
در موسیقی کلاسیک کمک کرده است.

با این حــال، واینبــرگ همچنان برای 
بسیاری از شنوندگان چهره ای ناشناخته 
باقــی مانده اســت. او یک آهنگ ســاز 
یهودی بود که با وجــود تمام مصائب 
قرن بیستم، آثارش سرشــار از زیبایی و 
آرامش اســت. هویت او به تجربیاتش 
در بیــش از ۱۵۰ اثــر موســیقی و ده ها 
موسیقی متن فیلم گره خورده است که 
همچنــان در انتظار توجه و تحلیل قرار 
دارنــد. جالب اینکــه او طبق گفته های 
خانواده اش، در اواخر عمر به مسیحیت 
گروید. واینبرگ در ورشــو بــه دنیا آمد 
اما در ســال ۱۹۳۹، پس از شنیدن خبر 
حمله قریب الوقوع آلمان به شــهر، به 
شوروی فرار کرد (او به تنهایی سفر کرد 
و تــا دهه ۱۹۶۰ از قتــل خانواده اش در 
یــک اردوگاه کار اجبــاری بی خبر بود). 
او در ابتدا در مینســک ســاکن شد، اما 
با پیشــروی نازی ها به شرق، به تاشکند 

ازبکستان پناه برد.
کمــک  بــا  واینبــرگ  ســرانجام 
آهنگ ســازانی مانند شوســتاکوویچ که 
برایش دعوت نامــه ای از کمیته دولتی 
هنــر دریافت کــرده بودند، به مســکو 
رسید. او در این شهر مدتی از رفاه نسبی 
و شــهرت برخوردار بود، اما ســرکوب 
موســیقی و یهودی ســتیزی منجــر به 

دستگیری او در اوایل سال ۱۹۵۳ شد.
هرچند شوســتاکوویچ بــرای آزادی 
واینبــرگ تلاش کرد، اما مرگ اســتالین 
یــک ماه بعد بــه آزادی او منجر شــد. 
واینبــرگ که هرگز تمایلــی به بحث در 
مورد آزارواذیت نداشت، به آهنگ سازی 
بازگشت، اما بیشتر به ساخت موسیقی 
برای فیلم های شــوروی و کارتون های 
کودکانــه روی آورد. جالب اینکه همین 
آثار بود که نخستین بار گراژینته تایلا را با 

موسیقی او آشنا کرد.
دوبــاره  واینبــرگ   ،۱۹۶۰ دهــه  در 
برای ارکســتر به طور پربار آهنگ سازی 
می کــرد. در گذشــته از او بــه عنــوان 
اما  یاد می شد،  شــاگرد شوســتاکوویچ 
اکنون رابطه آنها بیشــتر به عنوان یک 
دوستی نزدیک با تبادل سازنده ایده های 
اگرچه  موســیقی شــناخته می شــود. 
شباهت هایی بین سبک های آنها وجود 
دارد، اما هر کدام شــخصیت موسیقایی 

متمایزی دارند.
واینبــرگ در یادداشــتی به همســر 
دومش، اولگا رخلســکایا، نوشــته بود: 
«آهنگ ساز کسی است که می داند درون 
هرکدام از ما را با نور منحصربه فرد خود 
روشن کند. «سنتی گرایی»، «آوانگارد» و 
«مدرنیســم» مفاهیمی بی معنا هستند. 
تنها چیزی که اهمیت دارد، آنچه است 

که واقعا متعلق به توست».

«مکالمه» فورد کاپولا در خانه سینما
دهمین جلســه ســینماتک خانه ســینما، به نمایش و نقد فیلمی از 

فرانسیس فورد کاپولا، فیلم ساز آمریکایی، اختصاص دارد.
در این برنامه و در بخش «کلاســیک های ســینمای جهان»، به  مناسبت 
 ،The Conversation «پنجاهمین ســال ســاخت و نمایش فیلم «مکالمــه

نسخه ای ترمیم شده از این فیلم به  نمایش درمی آید.
پس از نمایش این فیلم، آریا قریشی و مازیار فکری ارشاد درباره این فیلم 

و ارزش های هنری و تاریخی آن سخن خواهند گفت.
دهمین برنامه ســینماتک خانه سینما، روز چهارشــنبه سی  و یکم مرداد 

ساعت ۱۷ در سالن زنده یاد سیف االله داد خانه سینما برگزار خواهد شد.

حامد بهداد مادر ناصرالدین شاه شد
حامد بهداد به  عنوان صداپیشه شخصیت مهد  علیا، مادر ناصرالدین 
شــاه قاجار، در انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» حضور دارد. بهداد 
در انیمیشــن ســینمایی «ژولیت و شاه» به  جای شــخصیت مهد علیا، مادر 
ناصرالدین شــاه قاجار، صداپیشــگی کرد. این انیمیشن سینمایی که از طرف 
اشــکان رهگذر نویسندگی و کارگردانی شده و آرمان رهگذر تهیه کنندگی آن 
را بر عهــده دارد، در ژانر کمدی-رمانتیک و موزیکال تولید شــده و به وقایع 

تاریخی شکل گیری تئاتر غربی در ایران می پردازد.
بهداد علاوه بر صداپیشــگی این شــخصیت، ترانه مرتبط بــا مهد علیا را 
نیــز اجرا کرده اســت. این دومین همکاری او با اســتودیو هورخش اســت؛ 
پیش  از  این او در انیمیشــن ســینمایی «آخرین داســتان» به جای شخصیت 

ضحاک صداپیشگی کرده بود.
در این انیمیشــن، بهنام جلیلیان به  عنوان آهنگ ســاز و میثم یوسفی به 
 عنوان ترانه سرا حضور دارند. همچنین بهزاد عمرانی، خواننده گروه بمرانی، 

و امید نعمتی، خواننده گروه پالت، از دیگر صداپیشگان این اثر هستند.
داســتان «ژولیت و شــاه» درباره جولی، بازیگر جوان و تازه کار تئاتر است 
که به دعوت ناصرالدین شــاه برای بازی در نقش ژولیت به ایران می آید؛ اما 

نقشه شاه برای او چیزی فراتر از یک اجرای ساده است.
امین قاضی به  عنوان مدیر دوبلاژ و ســام اســتودیو بــرای ضبط صدای 
صداپیشــگان ایــن پــروژه همــکاری دارنــد. نصــراالله مدقالچــی، دوبلور 
پیش کســوت، نقش میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم دربار ناصرالدین 

شاه را صداپیشگی کرده است.
این انیمیشن سینمایی برای اولین بار در جشنواره بین المللی فانتازیا ۲۰۲۱ 
و سپس در جشــنواره بین المللی انیمیشن انسی ۲۰۲۲ به مخاطبان معرفی 
 (Work in Progress) شد. همچنین «ژولیت و شاه» در بخش انتقال تجربه

جشنواره بین المللی انیمیشن انسی ۲۰۲۳ حضور داشته است.

بازیگر «پدرخوانده» درگذشت
ایســنا: جان آپرا، بازیگر نقش سالواتوره تســیو در قسمت دوم فیلم 
«پدرخوانــده» و همچنیــن ســریال «فول هــاوس»، در ۸۳ســالگی 
درگذشت. این بازیگر متولد نیوجرسی در فیلم های «گرمای قفس» (۱۹۷۴)، 
«مامان دیوانه» (۱۹۷۵) و «کاندید منچوری» (۲۰۰۴) ظاهر شــد و در فیلم 
«بت ساز» اثر تیلور هاکفورد (۱۹۸۰) و «نیویورک سیتی» (۱۹۹۱) ساخته ماریو 
ون پیبلز نیز ظاهر شده است. آپرا همچنین نقش کلاهبرداری به نام لوکاس 
کاستیلیانو و همچنین یک مولتی میلیونر کشتی رانی به نام الکساندر نیکوس 
دهــه یــک  طــول  در   NBC شــبکه  دیگــر»  «دنیــای  ســریال  در  را 

(۹۸-۱۹۸۹) بازی کرد.
او همچنین نقش پدرســالار یک خانواده چندنســلی ایتالیایی-آمریکایی 
را در ســریال «مونتفوســکو» شــبکه NBC بازی کرد، اما ایــن کمدی که از 
ســوی بیل پرسکی و سام دنوف ساخته شــد، در سال ۱۹۷۵ فقط ۹ قسمت 

ادامه داشت.
بــه گزارش هالیوود  ریپورتر، آپرا درحالی که در لس آنجلس مشــغول به 
کار بود، با فرانســیس فورد کاپولا ملاقات کرد و برای نقش مایکل کورلئونه 
در فیلم پدرخوانده (۱۹۷۲) تســت داد. البته آل پاچینو این نقش را ایفا کرد، 
اما آپرا در قســمت دوم این فیلم در نقش یک تبهکار به نام تسیو بازی کرد؛ 

نقشی که در قسمت اصلی ایب ویگودا ایفا کرده بود.
آپرا در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ در نقش پدر نابودگر جسی کاتسوپولیس 
در ســریال «فول هاوس» شبکه ABC ظاهر شــد و دوباره این نقش را برای 

بازسازی این سریال از طرف نتفلیکس، در سال ۲۰۱۷ ایفا کرد.
جاناتــان آپرا در ۴ مــارس ۱۹۴۱ در انگلوود نیوجرســی در خانواده ای از 
مهاجــران ایتالیایی به دنیا آمد. پس از اینکه او و خانواده اش چند ســال در 
ایتالیا زندگی کردند، دوباره در نیوجرســی ساکن شدند و او در سال ۱۹۵۹ از 

دبیرستان دوایت مورو فارغ التحصیل شد.
آپرا در اوایل دهه ۱۹۶۰ به نیویورک ســیتی نقل مــکان کرد تا بازیگری را 
دنبال کند، ســپس به لس آنجلس آمد و در فیلم کلاســیک بولیت در سال 
۱۹۶۷ در کنار اســتیو مک کوئین، نقش یک قاتل را بازی کرد. او پس از آن در 
فیلم هایی مانند «ملخ» (۱۹۷۰) و «کشتن شیرین کورتیس هانسون» (۱۹۷۲) 
بازی کرد. او بعدها در نقش آلبرت آناستازیا، رئیس تبهکاران، در مینی سریال 
تحسین شــده «خاطرات یک گانگســتر» در ســال ۱۹۸۱ محصول NBC نیز 

ظاهر شد.

مرداد ۱۴۰۳اعلام آمار مخاطبان تماشاخانه ایران شهر در تیر  و 
آمــار فروش و تعداد تماشــاگران نمایش های «دموکراســی با طعم 
همبرگــر»، «جیب هایی پر از نان»، «تاری» و «شــاه لیر» که در فاصله  
زمانی ۱۳ تیر تا ۲۴ مرداد ســال جاری در سالن های ســمندریان و ناظرزاده  

کرمانی  به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.
نمایش «دموکراســی با طعم همبرگر» به کارگردانی  حامد شــفیع خواه 
کــه از ۱۴ تیر در ســالن ناظــرزاده با ظرفیــت ۲۱۲ تماشــاگر و قیمت بلیت
۲۵۰ هــزار و ۲۰۰ تومان روی صحنه رفت، بــا ۳۲ اجرا تا تاریخ ۲۴ مرداد و با 
میزبانی از شش هزارو ۱۶۶ تماشاگر، توانست به فروشی معادل یک میلیارد و 

۱۳۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان دست پیدا کند.
نمایــش «جیب هایــی پر از نان» بــه کارگردانی علی گــودرزی که از ۱۵ 
تیر در ســالن سمندریان با ظرفیت ۲۴۴ تماشــاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار و 
۲۰۰ تومــان روی صحنه رفت، با ۳۰ اجرا تا تاریــخ ۲۴ مرداد و با میزبانی از 
چهارهزارو ۶۷۶ تماشــاگر فروشی معادل یک میلیارد و ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار 

تومان داشته  است.
نمایــش «تــاری» بــه کارگردانــی محمــد برهمنــی کــه از ۱۳ تیر در 
ســالن ســمندریان بــا ظرفیــت ۱۵۰ تماشــاگر و قیمــت بلیــت ۲۵۰ هزار 
تومــان روی صحنــه رفت، بــا ۳۱ اجرا تــا تاریخ ۲۴ مــرداد بــا میزبانی از 
چهارهزارو ۵۵۱ تماشــاگر، فروشــی معادل ۹۲۹ میلیــون و ۱۷۵ هزار تومان 

داشته است.
نمایش «شــاه  لیر» بــه کارگردانی کاوه مهــدوی که از ۱۵ تیر در ســالن 
ناظــرزاده بــا ظرفیت ۲۱۲ تماشــاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هــزارو ۲۲۰ تومان 
اجراهای خــود را آغاز کرد، با ۱۴ اجرا تا تاریخ ۵ مرداد توانســت با میزبانی 
از هــزار و ۱۶۷ تماشــاگر، فروشــی معــادل ۱۵۶ میلیون و ۲۹۶ هــزار تومان 

داشته باشد.

یادداشت

سینماسینما

 تا امروز معدود آثاری درباره مهاجرت در سینمای ایران   �
ســاخته شــده که اغلب در بیان مفهوم فیلم شکست خورده 
هســتند. در «مصائب شــیرین ۲» چنین چیزی را نمی بینیم. 
فیلمی که مخاطب از ســاخت فصــل اول آن خاطره خوبی 
دارد و فصل دوم در کشوری دیگر با قصه ای متفاوت روایت 
می شــود و خاطره خوب فصــل اول را تداعی می کند. دلیل 

انتخاب این مضمون برای «مصائب شیرین ۲» چه بود؟
 بعد از انقلاب و از ۳۰، ۴۰ ســال پیش کــه به اطراف و اکناف 
دنیا ســفر داشــته ام از دیدن مهاجــران و پناهنــدگان هم وطن 
مخصوصا خانواده ها، به مســائلی که آنها بــرای تطبیق خود با 
شــرایط کاملا متفاوت پیش رو دارند، فکر می کردم و بعدها که به 
نمونه هــای موفق آنها برمی خوردم و می دیدم که در تحصیلات، 
کســب تخصص های ارزشــمند یا تولید ثروت موفق شــده اند و 
به کوله باری از تجربه های تازه دســت پیــدا کرده اند و اکثرا هم 
دغدغه و دلتنگی برای وطن را دارند، به این برداشــت می رسیدم 
که آنها به ذخیره های ارزشــمندی تبدیل شده اند که روزی به کار 
وطــن خواهند آمد و به  ویژه دولت ها بایــد درصدد ارتباط با آنها 
و زمینه ســازی برای بازگشت شان به ایران باشند و حتی گاهی به 
ایده هایی برای ساختن فیلم در  این  باره فکر می کردم. با مهاجرت 
بعضی از اطرافیانم از  جمله برادرزاده و خواهرزاده هایم، این ایده 
در من تقویت می شــد. پیش از آنها نیز با مهاجرت ۴۰ سال پیش 
پســردایی ام محمد حبیبیان -که در فیلم «روغن مار» برایم بازی 
کرد- به انگلیس و اینکه در آنجا ماندگار شــد و همسر انگلیسی 
گرفت و صاحب چهار فرزند شد و کسب وکار موفقی به هم زد و 
ضمنا رفت وآمدهایی هم به ایران داشت، ایده فیلم ساختن درباره 
مهاجرت و زندگی مهاجران در ذهنم تقویت شــد؛ مخصوصا که 
بــرادرزاده ام مونا هم بعد از بازی در فیلم «مصائب شــیرین» به 
انگلیس مهاجرت کرده بود و با همســر ایرانی اش، محمد کوشا 
که او هم اهل عکاســی، فیلم برداری و سینما بود، در آنجا زندگی 
می کرد و کســب وکار راه انداخته و صاحب دو فرزند شــده بود. 
ســرجمع به نظرم می رســید که شرایط برای ســاختن یک فیلم 
خانوادگــی دیگر فراهم شــده و با اصرار مــداوم مونا که دلتنگ 
بازیگری و سینما هم شده بود، به فکر افتادم که «مصائب شیرین 
۲» را در انگلیس بسازم و بر این اساس فیلم نامه ای طراحی کردم 
و با کمک رضا مقدمات ضروری و ملزومات اولیه هم فراهم شد 

و خلاصه برنامه ساخت این فیلم کلید خورد.
 این موضوع یکی از ویژگی های آثار شما ست که مخاطب   �

به هیچ وجه نمی تواند تصور مشخصی درباره آثار بعدی شما 
پیش از ســاخت داشته باشــد. البته این ویژگی تجربه گرایی 
شما ســت که مخاطب را پیگیر و علاقه منــد دیدن فیلم های 
شــما می کند و در «مصائب شــیرین ۲» نیز این ویژگی کاملا 
ملموس است. با این تفاوت که این بار شما در کشور دیگری 
فیلم ساختید. چقدر مختصات چیزی که در ذهن داشتید و در 
ایران به آن فکر کردید، در انگلیس  به هم خورد و تغییراتی در 

فیلم نامه و ساخت فیلم اعمال کردید؟
اگــر بخواهم در یک جملــه خلاصه کنم، همه چیــز زیر و رو 
شــد؛ ولی شــاید بد نباشــد کمی ماجرا را تعریف کنم. واقعیت 
این اســت که من با نوعــی بلاهت و خوش خیالی  ســراغ تولید 
فیلــم در انگلســتان رفتم. با خودم گفتم فامیلی آنجا هســت و 
رضا سه ســوته همه را دور هم جمع می کند  و گروه و وســایل از 
ایران می آید و بلافاصله توجیــه و تمرین و فیلم برداری و تدوین 
شــبانه و خط گرفتن برای ادامه کار و ساخته شدن یک فیلم زنده 
و ســرحال که زندگی و دغدغه و گذران امور انواعی از مهاجران 
ایرانی را در غربت نشــان می دهد. پــس من و رضا به راحتی ویزا 
گرفتیــم، بــه انگلیس پرواز کردیــم و در لنــدن وارد خانه بزرگ 
پســردایی ام شدیم و اتاقی گرفتیم و آشــنایی هایی به هم زدیم و 
درصدد پیش تولیــد برآمدیم و جالب بود کــه در همان گام اول 
همــه تیرهای ما  برای آوردن گروه به انگلیس به ســنگ خورد و 
علی رغــم چندین بار اقدام، جز ترلان پروانه برای هیچ یک از افراد 
گروه پیش بینی شده مان نتوانستیم ویزا بگیریم. این اولین زلزله ای 
بود که کاخ رؤیاهای ما  را به لرزه درآورد و ما را به این نتیجه ناگزیر 
رساند که باید به فکر پیدا و جمع و جور کردن یک گروه در همان جا 
می افتادیم. اما پیش از آن، برداشتن گام دوم و آماده سازی گروهی 
بود کــه باید کار جلوی دوربین  یعنی بازیگــری در فیلم را انجام 
می دادنــد. ما دو تیــم را در نظر گرفته بودیم؛ تیم اول پســردایی 
و کیتی، همســر انگلیسی و دختر و سه پســر او بودند که من نزد 
آنهــا زندگی می کردم و همه کم و بیش فارســی هم بلد بودند و 
می فهمیدند، تیم دوم هم مونا و همســرش و اقوام و دوســت و 
آشــناهایی بود که در منچســتر زندگی می کردند. آنجا در لندن و 
خانه پســردایی من خود را میهمانی نمی دیدم که آمده ام درباره 
انجام کاری بــا آنها صحبت کنم و خودم را بــا آنها که برای هر 
روز هفته شــان برنامه دارند تطبیق بدهم، بلکه فامیلی بودم که 
برای فیلم ســاختن روی خوشــی از آنها دیده ام و حالا آمده ام که 
دور هم جمع باشــیم و صحبت کنیم و اتود بزنیم و برای رسیدن 
بــه متن و اجرای زنــده آن تمرین کنیم و بــرای ورود به یکی دو 

ماه فیلم برداری آماده شــویم. کم کم متوجه شــدم  بچه ها سر از 
حرف های من درنمی آورند و شرایط آن چنان که باید عادی نیست. 
پــدر خانواده هم این پا و آن پا می کرد و حــالا یا دلش نمی آمد  یا 
رویش نمی شد  یا داشت دنبال چاره می گشت. اشاراتی داشت اما 
حرف روشــن و قاطعی نمــی زد و من هم که از صحبت هایی که 
آنها به انگلیسی می کردند سر درنمی آوردم و فقط به دلم افتاده 
بود که با مشــکلاتی روبه رو شده ایم. تا شبی که رضا مرا نشاند و 
قریب به این مضمون با من صحبت کرد که باباجان کیتی همسر 
پسردایی ات که می بینی هر روز در اتاقش ساعت ها پشت مانیتور 
و کامپیوتر می نشیند و ضمن آشپزی و چرخاندن امور خانه گهگاه 
رفت و آمدهــای با عجله ای هم دارد، در واقع مشــغول مدیریت 
زنجیره رستوران های خانوادگی شان است که نمی تواند حتی یک 
روز هم از آنها غفلت کند. بچه ها هم درس و مشــق و مدرسه و 
کالج و کلاس و باشــگاه و کلوب دارند کــه از قبل برنامه ریزی و 
چیده شده و آزادکردن ساعات آنها از این برنامه ها و تطبیق دادن 
این اوقات بــا هم و فراهم کردن مجال لازم بــرای کار و تمرین و 
فیلم برداری به یک برنامه دقیق پیشــینی احتیاج دارد که آن هم 
معمولا و بنابر راه ورســم اینجا، محتاج  مذاکره، حســاب و کتاب و 
احتمــالا دخالت وکیل و عقد قرارداد و این حرف هاســت و زمان 
می بــرد و برنامه ریزی دقیق می خواهــد و خلاصه این ماجرا که 
از آنها می خواهی چند روزی در خانه بمانند و دوروبر تو باشــند 
و گــوش به فرمان اتود بزنند و تمریــن کنند و نقش ها و رابطه ها 
را در آورند، توقعاتی نامعقول و ســرجمع خیالاتی خام است. از 
دســت پدر خانواده یعنی پســردایی من هم کاری ساخته نبود؛ 
چون آنجا اساســا امکانی برای صدور فرمان های قبیله ای وجود 
ندارد. هبوط کــردم؛ واقعا هبوط کردم. پس کتاب داســتانی که 
آورده بودم بســته شد و خداحافظی دل آشــوبی از لندن و ورود 
به منچســتر کردم که مونا و خانواده شــوهرش، محمد کوشا در 
آنجا زندگی می کردند و آماده بود همه امکانات شان را در اختیار 
فیلم بگذارند. منتهــا هر دو گرفتار بی برو برگــرد خط قرمزهایی 
بودند که مدرســه بچه ها و شــیفت کاری محمد بود؛ یعنی آنها 
غالبا فقط اوقاتی را می توانســتند سر صحنه باشند که بچه ها در 
مدرسه هستند و شــیفت کاری محمد هم شروع نشده باشد. در 
این شــرایط عجیب وغریب توصیه اکیــد رضا به من این بود که با 
مونا از انصراف و بازگشــت به ایران حرف نزنم که آن را از لحاظ 
روحی ضربه ای ســنگین برای مونا می دانست؛ چرا که بعد از ۲۰ 
سال او عمیقا در اشتیاق و انتظار انجام کار است و همه امکانات 
و مناسباتی را هم که دارد، طبق اخلاص گذاشته است. به او گفتم 
من و تو هرکدام برای زندگی کردن محتاج یک کدبانو هســتیم که 
امور زندگی مان را بچرخاند، حالا می گویی بیا در منچستر خانه ای 
اجــاره کنیــم و دوتایی در آنجــا با هم زندگی کنیــم و فیلم هم 
بسازیم؟ می خندید و می گفت خیالت راحت باشد، با مونا حلش 
می کنیم که همین طور هم شــد و انصافا هر دو هم با همه توان 
سنگ تمام گذاشــتند. به  این  ترتیب ماندنی شدم. چرخیدم، پرسه 
زدم، زندگی کردن و آشــنایی با خانواده های مهاجر و معاشرت و 
گفت وگو و رفت و آمدهای جداگانه با هرکدام از نسل های مختلف 
کم کم چشــم اندازی از مناســبات و معضــلات و زندگی روزمره 
آنها را برایم رؤیت پذیر کرد. در ایران و در متل قوی ۲۰ ســال قبل 
مونا به راه مامان اقدس نرفت و حالا مانا هم اینجا در منچســتر 
انگلیس به راه مامان مونا نمی رود! همایون کاظمی که به او دایی 
همایون می گفتیم  هم با آن میهمان نوازی های بی دریغ و زن دایی 
سارا که غذاهای خوشــمزه ایرانی می پخت و با لهجه انگلیسی 
آواز لری می خواند، هم مزید بر علت شــدند و فیلم نامه ای شکل 
گرفت و گروهی فراهم شــد و کار کلید خورد. علی شاهســواری 
به  عنوان فیلم بردار و اروین صحاف هــا هم به  عنوان صدابردار، 
دو هم وطن مهاجر هنرمند و متعهد و با سلیقه بودند که انصافا 
از جان مایه گذاشــتند و بدون آنها این پروژه انجام شــدنی نبود و 
هرکدام داستان های جالبی دارند که بماند برای بعد. کار در سرما 
و تنهایی و روزهای ســخت غربت با خونسردی و امیدواری رضا 
و صبوری و ســازگاری ترلان و زحمات بی دریغ مونا و شــوهرش 
محمــد و محبت های مادر او پروین خانم بود که جلو رفت؛ و این 
لذت تماشــای شبانه راش ها و جریان زنده زندگی در آنها بود که 

صبح ها من را از رختخواب بیرون می کشید.
  از زمان ساخت فیلم تا اکران زمان زیادی گذشته است.   �

الان که از فیلم فاصله گرفته اید، حس و نگاه شــما درباره آن 
چیست و بازخورد مخاطب را چطور دیدید؟

از آخرین باری که در جشنواره بین المللی تهران فیلم را دیدم تا 
امروز که شش هفت سالی می گذرد، دوباره آن را ندیده ام و دقیقا 
نمی دانم از دیدن آن چه حالی پیدا می کنم. ولی احساس می کنم 
ایــن بار به خودم ســخت نخواهم گرفت و همچنان از ســاختن 
فیلمی کوچک درباره مهاجران هم وطن آن هم در انگلیس که آن 
زمان حداقل هزینه تولید فیلم در آنجا ۹ میلیون پوند بود، رضایت 
خواهم داشت. درباره بازخورد مخاطبان هم چون فیلم را با آنها 
ندیده ام، نمی دانم؛ ولی اساســا برای فیلمی که نه در تلویزیون و 
نه در محیط شهری و نه در شبکه های ماهواره ای معرفی و تبلیغ 

ندارد و در فضای مجازی هم سروصدا و حضور چشمگیری پیدا 
نکرده، چگونه می توان به طور کلی درباره بازخوردش با مخاطب 

ارزیابی و داوری داشت؟ نمی دانم.
  شــما از  جمله فیلم سازانی هستید که همواره ذات سینما   �

به معنی واقعی آن برای شــما اهمیت داشــته و هیچ گاه به 
موضوعات حاشیه ای ســینما تن ندادید و نخواستید مسیری 
غیر از چیزی که به آن اعتقاد دارید، بروید. هر چند نگاه تیزبین 
و سخت گیر شــما در تمام این سال ها باعث شده تا با فاصله 
به ســراغ فیلم بعدی بروید. برنامه ای برای ساخت فیلم در 

آینده ای نزدیک دارید؟
ایده هایــی دارم، ولی فیلم ســاختن دل ودماغــی می خواهد 
که متأســفانه آن را نــدارم؛ به ویــژه آنکه اوضاع ســینما را هم 
بی سروســامان می بینم. ســینمایی کــه ۸۰ درصــد تولیدات آن 
ورشکســت می شــود و عمده اعضای صنوف آن بی کار هستند و 
برای بقا چاره ای جز چند کمدی تجاری و تعدادی تراژدی ارگانی 
ندارد و درام های اجتماعی اثرگذار و فیلم ســازان جریان ساز هم 
جای چندانی در آن ندارند و سانسور و ناامنی بازار همچنان عرصه 
را بر فیلم ســازی تنگ می کند و بــه گزینش و کوچ دادن نیروهای 
آن به سوی سریال سازی مشغول است، بیش از آنکه من را برای 
فیلم ســاختن به ســر ذوق بیاورد، درباره سینما و اساسا منظومه 
هنری رســانه ای ملی به فکر می برد و نگران می کند. آیا از دست 
دولت و اصناف کاری برای فرهنگ و هنر و سینما برخواهد آمد؟ 
آیــا ده ها میلیون نیروی خوش قریحه و متخصص و خلاق ایرانی 
پراکنده در ســطح کشــور برای تولید محتوا به کار گرفته خواهند 
شد؟ آیا در ابعاد ملی بین پژوهش و آموزش و بازار کار و اشتغال 
پیوند و ارتباط لازم به وجود خواهد آمد؟ آیا شکستن انحصار های 
سیاسی و مالی بر مالکیت ابزار تولید و توزیع و نمایش و پا گرفتن 
هنر و ســینمای زیر زمینی مدیران دولتی و صنفــی را برای مهار 
سانسور و ناامنی در بازار به چاره اندیشی و حرکت درخواهد آورد؟ 
آیــا طراحی و ایجاد بازارهای غیرانحصاری و امن وامان مردمی و 
بازگرداندن مخاطبان ده ها میلیونی فارســی زبان به  تاراج  رفته از 
طریق ماهواره ها و بازارهای ســیاه به دامان محصولات مرغوب 
و رقابت پذیــر ایرانی، رؤیا و خواب و خیالی اســت که تعبیری در 

واقعیت پیدا خواهد کرد؟
البته ناامید نیســتم و آرزو دارم و امیــدوارم و ممکن می دانم 
که ســینمای ایران بار دیگــر کمر همت خواهد بســت و دوباره 
ابتــکار عمل را در فضای دیداری-شــنیداری داخلی به دســت 
خواهد گرفت و این بار علاوه بر قله های جشــنواره ای راه خود را 
به سوی بازار های منطقه ای و جهانی باز خواهد کرد. کدام ایرانی 
وطن دوســت و نگران بچه ها و جوان ها و نســل های آتی چنین 

چشم اندازی را نمی پسندد و در مسیر آن سنگ اندازی می کند؟
  بعد از بازی در ســریال «در انتهای شــب» و اقبالی که   �

مخاطب درباره این ســریال و به ویژه بازی شــما داشــت، 
نمی توان از این پرســش گذشت که حضور شــما در سریال 
با شــکل بازی ظریف و منحصربه فرد شــما، در ادامه همان 
نبض جاری زندگی در آثار خودتان بــود. چقدر این نقش را 

دوست داشتید؟
واقعیت این اســت که بازی من در این ســریال هم بیشتر با 
اصرار و واســطه گری رضا و سابقه دوســتی و ارتباط او با علی 
سرتیپی بود که اتفاق افتاد. نمی دانم چرا رضا فکر می کرد برای 
من لازم اســت و باید حتما این کار را انجــام بدهم؛ البته بدون 
دیدن فیلمی جذاب از آیدا پناهنده عزیز و خواندن متن ســریال 
کــه آن را گرم و بــه زندگی نزدیک یافتم و آشــنایی با خود آیدا 
که او را بانویی هنرمند و با معرفت دیدم، زیر بار فشــار رضا هم 
نمی رفتم و کوه های دو هزار را به ســوی تهران ترک نمی کردم. 
اما تمهیداتی که او برای ســفرم چید، به ویژه شــرایط مناســبی 
که برای اقامت من در تهــران فراهم کرد، بالاخره پای من را به 
جلوی دوربین آیــدای عزیز باز کرد. از ابتــدا هم صحبت من و 

آیدا همین بود که حتی المقدور 
بتوانیم هرکدام به ســهم خود 
گرمای انســانی زندگی ایرانی را 
به نقش ها و مناســبات داستان 
منتقل کنیم. ناگفتــه نماند که 
بعد از تمرین با پارســا پیروز فر 
و هــدی زین العابدین بود که به 
خــود نقش زربــاف هم تعلق 
خاطر پیدا کــردم. به ویژه آنکه 
با رفتن به ســر صحنه و دیدن 
شــرایط کار متوجه شــدم علی 
سرتیپی هم که اصرار داشت و 
به من قــول کار خیلی خوبی را 
می داد، انصافــا مضایقه نکرده 
و شــرایط لازم برای انجام یک 
کار حرفه ای اما ســر فرصت و 

با کیفیت را فراهم کرده است.

گفت وگو با علیرضا داود نژاد به بهانه اکران «مصائب شیرین۲»خبر
همیشه به ساخت فیلمی

فرید پریشدرباره مهاجران هم وطن فکر می کردم

 امیــدوارم و ممکــن 
ســینمای  که  می دانم 
ایــران بار دیگــر کمر 
بســت  خواهد  همت 
و دوبــاره ابتکار عمل 
دیداری- فضای  در  را 
به  داخلی  شــنیداری 
دســت خواهد گرفت 
علاوه بر  بــار  ایــن  و 
قله های جشــنواره ای 
راه خــود را به ســوی 
و  منطقه ای  بازار های 

جهانی باز خواهد کرد.

علیرضــا داودنژاد فیلم ســاز یگانه ای اســت. کمتر 
فیلم ســازی نظیر او را می توان در سینمای ایران دید 
کــه زندگی به معنای واقعی در آثــارش جریان دارد 
و تجربه گرایــی همچنان دغدغه او اســت. «مصائب 
شــیرین ۲» فیلمی است دوست داشــتنی با قصه ای 
پرکشــش که این روزهــا در اکران سینماهاســت. با 
علیرضا داودنژاد درباره چگونگی شکل گیری این فیلم 
و نگاهش به سینمای ایران هم کلام شدیم که شما را به 

خواندن این گفت وگو دعوت می کنیم.

بهناز شیربانی


